
 

  
  
  
  

  صحيفه سجاديه وشكوه تعبير 
  

   ∗دكتر علي اوسط خانجاني
  

  چكيده
رويكردي است زيبايي   »  سجاديه ةصحيفشكوه تعبير در    «اين مقاله با عنوان     

ادبـي   معرفتي و   ارزشمند معنوي؛  ةشناسانه به صحيفه نورانيه سجاديه كه پشتوان      
يـشگاه حيـرت   نما گرانسنگ كلمات آتـش افـروز؛    جعفري؛ قاموس قويم و  ةشيع
 ـ   و هاي نو  اسلوب و ها تركيب انگيز   وسـيع درآميخـتن ابتهـاج و       ةپرجاذبه و پهن

. كران ملكوت تا عند مليك مقتدرٍ است       هاي بي  سكوي پرواز روح تا كرانه     ابتهال و 
 و نيـز عناصـر      ذكرهـا   و دعاهاضرورت آن در     اين مقاله نخست شكوه تعبير و      در

 و  ذكرها و   دعاهااسلوب و آفاق تعبير در        زبان؛  سپس ه،شكوه تعبير مطرح گرديد   
 و در پايان ابعاد     همحتوايي روايات و مناجات به بحث گذاشته شد        تفاوت سياقي و  
ه مصاديقي از اين كتـاب ارزشـمند مـورد          ي با ارا  صحيفه سجاديه شكوه تعبير در    

 ـ            تري مهم .ه است پژوهش قرار گرفت    ةن رهيافـت ايـن تحقيـق آن اسـت كـه هم
  . اي از حكمت و بلاغت است اي اين اثر ماندگار آميزهه آموزه

   حكمت و بلاغت -3             تعبير-2         صحيفه سجاديه -1 :هاي كليدي واژه
  

 مقدمه. 1
 و بلاغـت  و حكمـت  از نمـادي  كه است دادن دل زيبندة و ستودن سزاوارِ گاه آن سخن

 ماندگار يادگارِ سخني، چنين مثالِ بي مثالِ. باشد محسوس و معقول هاي ييزيبا از ييتابلو
 محمـود  احمـد  آدم، و عـالَم  خلقت بهانة و خاتم پيامبر وجود، اقليمِ سليمانِ رسالت رانِدو

 خورشـيد  كـه  مـي كلا. شـود مـي  عبيرت "وحي" به آن از دين زبان در كه، است) ص(محمد
 عربي زبان به فرشي و ناسوتي تعبارا و الفاظ شكوهمند هايقله از آن عرشيِ و ژرف معانيِ
 بـا  ،)ص(رسـول  مبـارك  زنـدگانيِ  أفـولِ  شـامگاه  تا نزول پگاه از و گرفت درخشيدن مبين
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 به و بازآورد نور به نار از را مردمان ي،يمعنا و لفظي اعجاز انگيزحيرت و ييتماشا هايجلوه

 حيرت برهوت از را همگان ،)208/بقره ("كافّةً السلْمِ في أدُخُلُوا آمنُوا الذينَ أيّها يا" مصداق

  .نمود دعوت سلامت و هدايت وادي به ضلالت و
 جـانِ  در و يافـت  نمـود  زيبـا  بـس  ييهـا  اسـلوب  در عميـق  و ژرف يا معاني با  ميكلا
 از پيـشتر  بسا و آمدند فرود اقرار حضيض به انكار اوج از كه شد كارگر چنان آن جانان گران
 هـاي  ييزيبـا  و تعـابير  شـكوهمنديِ  تسليمِ خداوند، كتاب هايمايه درون حقانيت به ايمان

 يكي وقتي كه چنان. يدنديسا قرآن آستان بر تسليم پيشاني و شدند آن واژگاني و ساختاري
 سـجده  از سـر  كه ميهنگا و افتاد سجده به شنيد را "تُؤْمرُ بما فَاصدع" كريمة آية اعراب از

 الاَْيـةِ  هـذه  لفـصاحة  سجدت: گفت كردي، سجده چرا": كه سؤال اين به پاسخ در برداشت

  .)127: ، ص23("كردم سجده آيه اين ييشيوا دليل به: ييعن
 بـامِ  از آويختـه  عقلِ چهارده بنانيِ و بياني أَثمار و آثار كلام، اين از ترينيپا ايمرتبه در
 بـه  "مناجـات  و روايـات " زةحـو  دو در كـه  دارد قرار ملكَ رشك روي خوب چهارده و فَلكَ
  .است آمده در تعبير جامة به و شده عرضه مخاطبان حال ياقتضا
 و حكـيم  قرآن خارجي و عيني وجود و بلاغت و حكمت جاودان نماد كه )ع(معصومان  

 ،نكردنـد  گفتگـو  آنـان  بـا  عقلـشان  ژرفـاي  از گـاه  هيچ مردم عموم هدايت مقام در ،بليغند
 االله صلي االله عليه و آلـه و  لما كلم رسو": رسيده است كه فرمود) ع(صادق  امام از كه چنان

هرگز از ژرفاي عقلش بـا مـردم سـخن          ) ص(رسول خدا ": ، يعني "سلم العباد بكنه عقله قط    
رسيد و در حريم  ميائر عرش آشيان جانشان به قاب قوسين كمال طجا كه     ليكن آن  "نگفت

گزيد؛ با جمال و جلال مطلـق و محبـوب و            يم مأوي   "او ادني "زد و در آشيانة      ميوصال پر   
چه  آن"نشستند و لذا به تعبير استاد علامه حسن زاده آملي  ميمعشوق حقيقي به راز و نياز 

آوردند و بـه كنـه       ميخانة سر و نگارخانة عشق و بيت المعمور ادب داشتند به زبان              در نهان 
 همين دليل لطايف شوقي و عرفاني        به .پرداختند ميشان به مناجات با خداوند       عقل ملكوتي 

 و  ذكرهـا ،  دعاهـا يعنـي   ) ع( كه در اين بخش از سخنان معـصومان        و دقايق ذوقي و شهودي    
 زيـرا در روايـات مخاطـب مردمنـد و     ،مناجات نهفته است در روايات و احاديث وجود نـدارد   
. د نـه هـر چـه گفتنـي بـو          ،گفتنـد  مـي معصومان با آنان به فراخور عقل و معرفتشان سخن          

 اما در   ،"كلم الناس علي قدر عقولهم    ن معاشر الانبياء    نحن": فرمود) ص(كه پيامبر اكرم   چنان
، 9 (نشـستند  مـي  مقام از ژرفاي عقلشان با خداوند به راز و نيـاز             ي و مناجات به اقتضا    دعاها
  ).16: ص

 در قلمرو ادبيات ديني به ويژه ادبيات شـيعي بـه وضـوح              آنكمبود  از مباحثي كه    يكي  
.  اسـت  )ع( معـصومان  ذكرها و   دعاهاهاي ذوقي و ادبي      شود پژوهش دربارة جنبه    حساس مي ا

انـد رويكردشـان     بيشتر كساني كه در طول تاريخ انديشة شيعي به بررسي اين آثار پرداختـه             
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هاي معدودي مانند حاج ملا هادي سـبزواري و           و تنها شخصيت   بوده است عرفاني و اخلاقي    

 عرفـاني و    ،هـاي فلـسفي    لي خان مـدني شـيرازي در كنـار بحـث          آقا نجفي قوچاني و سيدع    
. انـد  اي داشته   اشاره نيز) ع(  معصومين دعاها شناختي   ييبه برخي از ابعاد ادبي و زيبا      اخلاقي  
 اين مقاله با هدف طـرح       . اهميتي كه دارد مغفول مانده است      ةهم  بعد از دعا با    ، اين بنابراين

و  دارد   صـحيفه سـجاديه   هاي بلاغي    اجمالي به جنبه   رويكردي   ،اهميت زيبايي شناختي دعا   
  . تبيين نمايدياد شده اثرسعي نگارنده بر آن است تا شكوه تعبير، عناصر و ابعاد آن را در 

  
  شكوه تعبير. 2

  تعريف شكوه تعبير. 1. 2
انسان اي به آن متصف شود سبب انفعال و تأثر          پديده هر است كه    كيفيتي ،شكوهمندي  

توانـد در بـسياري از       مـي با اين تعريف، شكوهمندي به عنوان يك ويژگـي          . دگرد مي ملتفت
. هـا دارد   شدت و ضعف شكوهمندي بستگي به ماهيت پديـده        . هاي هستي تحقق يابد    پديده

اش و شـكوهمندي دريـا در         سـر بـه فلـك كـشيده         مثلاً شـكوهمندي كـوه در بلنـدي قلـه         
زيـرا  باشـد    ميدترين موجود هستي    شكوهمنخداوند   .امواج سهمگين آن است   گستردگي و   

  . گيرد ها از او سرچشمه مي ش شكوه تمام پديده جمال و جلال مطلقافزون بر وصف
مقصود از تعبير، شكل بيروني و تعين يافتة .  است"تعبير" ؛يكي از مصاديق شكوهمندي  

 يـا  ملفـوظ  سـخن   "تعبيـر " بنابراين مقصود از     ،خلجان دارد  مي  است كه در ضمير آد     معاني  
تَكَلـم عنـْه و الّّلـسانُ    : عبر عن فُـلان ": نويسد مي ابن منظور در اين باره   .استمكتوب آدمي   

  ).17: ، ص9: ، ج3 ("يعبرُ عما في الضميرِ
 ـ اگر سخنان افـرادي كـه بـه يـك ز           .شكوهمندي تعبير درجات گوناگون دارد     ان تكلـم   ب

لف مورد ارزيابي قرار دهيم، خواهيم ديد كه        كنند و يا سخنان يك فرد را در مواضع مخت          مي
مختلـف يـك جـدول      به طور    بلكه   ، يكسان نيست  نديماز جهت شكوه  گفتار و نوشتار آنان     

  .كند ميارزشيابي را پر 
  قلمرو شكوه تعبير. 2. 2

 ذوق، عواطـف   رود و همة   مي تا مرتبة سحر بالا       و قلمرو شكوه تعبير بسيار گسترده است       
) ص( به همين دليل پيامبر اكرم     ،سازد مينوردد و تسليم خود      مي را در    و احساسات مخاطب  

همانا برخـي   :  يعني )218:، ص 1: ، ج 19(ان من البيان لسحراً و ان من الشعر لحكما          : فرمود
   .از سخنان سحرگون و بعضي از اشعار حكمت آميز است

 سـخن شـناس     ره كه وليد بن مغي    بود "تعبير"به دليل همين تأثير شگرف و شكوهمند          
 پس از شنيدن آيات سورة مباركة غافر سرگردان و شگفت زده به قوم خويش سرآمد جاهلي 

ان له لحلاوه و ان عليه لطلاوه و ان اعلاه لمثمر و ان اسـفله لمغـدق و                  : گفت "بني مخزوم "
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سـخناني اسـت كـه      ) قـرآن كـريم   (ترديـد    بي: يعني) 302: ، ص 1: ، ج 4( ليعانه يعلو و ماي   

ز شيريني و در اوج شكوه و جلال و زيبايي، فرازش چونان درختي پر ثمر و فرودش                  ا رسرشا
قرآن . اي جوشان و آن سخني است والا و بالا و هيچ سخني بر آن برتري ندارد                مانند چشمه 

 انـه  –ياتنا عنيداً سـارهقه صـعوداً    لآ كانَ هإن كلاّ ... " :نمايد ميكريم جريان را چنين تصوير      
 ثـم عـبس و بـسر ثـم ادبـر و      - ثـم نظـر   – كيف قدر    تل ثم ق  –فقتل كيف قدر     -فكر و قدر  

حاشـا كـه او بـه آيـات مـا سـتيزه             « ). 24-16/مدثر( -رث فقال ان هذا الا سخر يؤ      –استكبر  
 پـس  – چرا كه او انديـشد و سـگاليد   – زودا كه مشقتي سنگين بر او تحميل كنيم          -جست

 و  – سپس باز نگريـست      – او باد چگونه سگاليد       باز مرگ بر   –مرگ بر او باد چگونه سگاليد       
 سپس روي بر تافت و گردن كشيد و گفـت ايـن             -گاه روي در هم كشيد و ترشرويي كرد        آن

  . »نيست) از ديگران(جز جادويي فراگرفته 
 "سـحر "قرآن كريم موضع وليد بن مغيره را در قبال شكوهمندي قرآن كريم با عنـوان                  

 به شكوهمندي كلام خداونـد متعـال         دشمنان عنود قرآن    اعتراف كند و اين اقرار و     ميبيان  
  . است

  عناصر شكوه تعبير. 3 .2
هاي مختلف هنر به ظهور برسد و از ذهنيت بـه   كه يك اثر هنري در تمام زمينه براي آن   

انفعـال نفـس، فعاليـت انديـشه و عرضـة           "عينيت درآيد به طور طبيعي مراحـل سـه گانـة            
تا در معرض تماشا، ديد، انديـشه و ارزيـابي مـردم و مخاطبـان قـرار                 گذراند     را مي  "خارجي
  .)58 :، ص20 (گيرد
هـاي پيرامـون    جان، فكر و نفس انسان از حوادث و صـحنه         ) انفعال نفس (در مرحلة اول      

گردد و در نتيجه نطفة يك اثر هنري با تجربة جديد بشري و            پذيرد و منفعل مي     خود اثر مي  
  . گردد بذر انديشه در كشتگاه فكر پاشيده ميشود و  عاطفي بسته مي

و تأثرهـاي  ) هـا  ها و واكنش دريافت(ها  ها و انفعال ادراك) فعاليت انديشه (در مرحلة دوم      
شود كـه آن   گردد و انديشه بر آن مي     آميزد و با وجود انسان يكي مي        دروني با عمق جان مي    

  . پذيري بدهد بخش و دل  نمود لذتها شكل و ها را موزون و آراسته كند و به آن دريافت
عرضة آن انديشه و ادراك و احساسي است كـه در زيـر             ) عرضه خارجي (سومين مرحله     

ايـن  . هاي سازندة ذوق، شكلي جديد و نمودي نـو يافتـه اسـت      پنجة خلاقيت فكر و با ضربه     
آيد زيرا يك پديـده پـس از احـساس و     ترين بخش خلاقيت هنري به حساب مي  مرحله مهم 

 شـود، و ايـن امـر ذوق سـليم،          "تعبيـر "ادراك و آميخته شدن آن با دل و جان و باور، بايد             
  . طلبد شناخت صحيح و دقت،  انتخاب و مهارت لازم را مي

 پيش از طرح عناصر شكوه تعبير، ذكر اين نكته ضروري است كه شكوه تعبير سه پـيش          
مخاطب سنجي و درك مقتضاي      -3 ذوق سليم و     -2 معرفت و بصيرت،     -1 نياز دارد؛    فرض
  . حال
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، 1 ("آيه البلاغه قلب عقول و لسان قائـل       ": فرمايد  مي) ع(پيشواي حكمت و بلاغت علي    

 در  "آيه"واژة  . نشانة بلاغت، قلبي سرشار از معرفت و زباني گويا است         :  يعني ،)56 :، ص 1: ج
ابـزار  : ت ذكر شده است كه در اين صورت ترجمـة حـديث چنـين اس ـ              "آله"اي ديگر    نسخه

خردمنـدي و   ) ع(در ايـن سـخن، امـام      . بلاغت، قلبي سرشار از معرفت و زبـاني گويـا اسـت           
را پيش نياز بلاغت و شكوهمندي تعبير بر شمرده         ) عامل اصلي شناخت و تجربه    (هوشياري  

اي زيبا نهفته است كه همه امور سه گانـه فـوق را در بـر                  نكته "قلب عقول "در تعبير   . است
تعقل و خردورزي را به قلب نسبت داده است، لذا خـردي            ) ع( اين كه حضرت   و آن . گيرد  مي

روئيده در زمينة احساس عاطفي است نه در زمينه ذهن حسابگر، زيـرا معرفـت و شـناخت                  
اعم از شناخت موضوع و شناخت مخاطب و مقتضاي حال است و معرفت منسوب بـه قلـب                  

  .معرفتي منبعث از كانون  ذوق و عاطفه است
 حكيم و سياستمدار سرياني قرن سوم ميلادي و مشاور ملكـه زنوييـا نيـز                "گينوسلون"  

وي دو منـشأ را  .  پنج منشأ براي آن ذكر نموده اسـت       "شكوه سخن "اي با عنوان     طي نوشته 
 شـور و هيجـان   -2هاي متعالي و     استعداد ادراك انديشه   -1دانست يعني،     فطري و ذاتي مي   

  . هامشديد و ابتهاج دروني زاييده ال
 استعداد ساختن صور -1: كرد كه عبارتند از     و سه منشأ ديگر را زاييده صناعت تلقي مي          

 سبك شايسته و    -3مجازها و    تشخيص، بيان و انتخاب كلمات و كاربرد سنجيدة          -2بلاغي،  
   ).116 :، ص18(متعالي 

ر انـد د   در حقيقت دو منشأ اول شكوه سخن كـه از ديـدگاه لونگينـوس فطـري و ذاتـي                    
 و سه منشأ زاييده صناعت به طور اجمـال          "قلب عقول "ها به    از آن ) ع(حديث اميرالمؤمنين 

 -1باشد؛  توان گفت عناصر شكوه تعبير چهار امر مي         مي.  تعبير گرديده است   "لسان قايل "به  
  .  آرايه ها-4 صور خيال و -3 ساختار و تركيب مناسب، -2واژة مناسب، 

از نظر ارزش تعبيـري ايـن نتيجـه را بـه دسـت              ) ع( ين معصوم هاي و ذكر  اهابررسي دع   
ترين سطح ادبي و بلاغي رسالت حمل        دهد كه هر كدام از عناصر چهارگانه فوق در عالي           مي

  .   نمايند معاني آن متون را ايفا مي
  

  ذكرها و دعاهاتعبير در . 3
  دعاهاضرورت شكوه تعبير در . 1. 3

هـا اسـت،    ة معـاني ثانويـه، صـور خيـال و آرايـه        كه عرص  "زبان ادبي "شكوه تعبير براي      
هاي درونـي يـك كـلام از رهگـذر شـكل            زيرا همة ابعاد و لايه     ،باشد ميضرورتي گريزناپذير   

، 6( "محتواي نگاهداشته در روبـرو اسـت      "عيني و خارجي كلام كه همان صورت، تركيب و          
از تأويـل و تركيـب و       ساختار، پيش ني ـ  "به عبارت ديگر    . شود مي استنباط   )369: ، ص 1: ج
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 الفـاظ و عبـارات شـكوهمند را         ، بنابراين معـاني شـكوهمند     ،"اسلوب پيش نياز تفسير است    

   . زيرا صورت و محتوي از يكديگر جدايي ناپذيرند؛طلبد مي
ترين جلوه از     نيز با داشتن اسلوب جمالي و زبان ادبي عالي         )ع(  معصومين ذكرها و   دعاها  

 انديشه، احساس و هنر در سطحي    در سراسر آثار ياد شده     .نديمشكوه تعبير پس از قرآن كر     
هـاي يـك شـاهكار ادبـي اعـم از         ويژگـي   مياي كـه تمـا      به گونه  ،نشيند ميفرازين كنار هم    

  . ها به وفور تجلي دارد هاي محتوايي و زيبايي شناختي در آن ويژگي
 معرفتي و ادبي شيعه، ت به عنوان پشتوانة ارزشمند معنويذكرها و دعاهاشكوه تعبير در   

 گريزناپذير است، زيـرا ايـن آثـار بـه عنـوان             يشود ضرورت  ميكه از آن به قرآن صاعد تعبير        
كند  ميترين معاني و مفاهيم است و همين شكوه معنايي اقتضا            هاي ديني حاوي عميق    پيام

دة كـلام   به بيان ديگر با توجه به اين كه حكمت شالو         . كه در اسلوبي شكوهمند تعبير گردد     
الحكمـه شـجره تنبـت فـي        "): ع(دهد و با توجه به فرمودة علي       ميرا تشكيل   ) ع(معصومان

حكمت چونان درختي است كـه در قلـب         ،  )187: ، ص 1: ، ج 1( ،"القلب و تثمر علي اللسان    
نشيند؛ براي ايجاد تناسب ميان لفـظ و معنـي شـكوه تعبيـر در                ميرويد و بر زبان به بار        مي

. كه بارزترين مصاديق حكمت ذوقي است، امري لازم و اجتناب ناپـذير اسـت              ذكرها و   دعاها
به معجزة قولي درباره شكوه تعبير در كلام آنان         ) ع(حسن زادة آملي با تعبير كلام معصومان      

  بلكـه سـخن در     ،تنها سخن از عبارت پردازي و سـجع و قافيـه سـازي نيـست              ": فرمايد مي
بيان حقايق دار هستي با بهترين تعبيرات عربي مبين  كلام در .فصاحت و بلاغت تعبير است  

و درج در معني در زيباترين و رساترين درج صدف عبارت كه نوابع دهر و افراد يك فـن در                    
كننـد؛   مـي ها دسـت تـضرع و ابتهـال بـه سـوي ملكـوت عـالم دراز                   فنون علوم؛ در فهم آن    

  .)16: ، ص7 ("باشد مي
  ذكرها و دعاهازبان . 2. 3

و زبـان   ) زبـان خبـر   (  زبان عادي  ،لي زبان پيام رساني از دو شكل خارج نيست        ك طوره  ب
كار زبان توجهي خاص دارنـد و تحليـل و           و نظريه پردازان صورتگرا نيز همواره بر ساز      . ادبي

چنين به تمايز ميـان زبـان عـادي           آنان هم  .بررسي شاعرانه در نظر آنان جايگاهي ويژه دارد       
پردازنـد و دوگونـه زبـان را از يكـديگر متمـايز               مـي ) زبان شـاعرانه  (و زبان ادبي    ) زبان خبر (

  .دانند مي
   روزمره يا خبري،زبان عادي -1
   شاعرانه يا دروني، عاطفي، زبان ادبي -2

دو شـيوة بيـاني،       واژه در هـر   . زبان عادي و زبان ادبي از جهاتي با يكديگر اشتراك دارند          
هـا در     و ادبـي از همنـشيني و تركيـب واژه         اصولاً زبان عادي    . عنصر اساسي و بنيادين است    

ما در زبان عـادي و ادبـي بـا دو شـيوة             . آيد  زنجيرة گفتار و در ساختاري منظم به وجود مي        
كنـد نحـوة اسـتفادة        چه اين دو شيوة بيـاني را از يكـديگر متمـايز مـي              يم و آن  يبياني روبرو 



   شكوه تعبير در صحيفة سجاديه

  

9
 وظيفه اصـلي    .يان و غيره است   ها، شگردهاي ب    گوينده، شاعر و نويسنده از عناصر زباني، واژه       

 گوينده زبـان عـادي را بـه         .و اولية زبان عادي و روزمره تفهيم و تفاهم و اطلاع رساني است            
گيرد تا با ديگران ارتباط برقرار كند و به موضوع و امري در جهان بيرون اشاره كنـد                    كار مي 

در ايـن زبـان بـه صـورت     است از اين رو پيام » خبر« كاركرد اولية زبان عادي     .و ارجاع دهد  
  .گيرد مستقيم و عادي است و دريافت پيام نيز به آساني صورت مي

دور از هرگونه پيچيدگي لفظي و    ه  در زبان عادي پيام به كمك زباني روشن و ساده و ب           «
شود و در آن، زبان شفاف است و خواننده و شنونده صرفاً متوجه معناي پيـام                  بياني ارائه مي  

راحتي از سلطة زبان    ه  توان ب    در اين زبان حتي مي     .كنند  زبان توجهي نمي  هستند و به خود     
گيرنـد بـه آوا و صـداي          اصولاً افرادي كه زبان را به قصد اطلاع رساني به كـار مـي             . آزاد شد 

دانشمندي كه . ها توجه دارند اعتنا هستند و كمتر به معناي ضمني و چندگانه واژه بي ها  واژه
مـورد     هـاي علمـي    گيرد به زباني نيازمند است كه اطلاعات و آگـاهي           ميبهره     از زبان علمي  

نويـسندگان   .و فنـي بـه ديگـران منتقـل كنـد             نظرش را به دقت و بر اساس اصـول علمـي          
ي پرهيز كنند و اصولاً معاني مـستقيم  يكوشند از ايهام و چند معنا     مي   هاي عادي علمي   متن

كه ايهـام   حال آن. هاي ثانويه است بهام آميز و دلالتدر زبان آنان مانع بروز معاني ضمني و ا        
زيرا كه اينـان بـا      . اي غني براي شاعر و نويسنده ادبي است         ي واژگان سرچشمه  يو چند معنا  

كار ندارند و انتقال پيام نيز در زبان ادبـي غيـر             و كاركرد اولية زبان يعني تفهيم و تفهم سر       
گيـرد، آفريننـدة      ت پيام به آساني صـورت نمـي       مستقيم و غيرعادي است و در نتيجه، درياف       

هـاي   ي، مجاز و سايه روشـن     يگزيند كه آكنده از ايهام، چند معنا        زبان ادبي اسلوبي را بر مي     
  .)69: ، ص14 (ي استيمعنا

توان گفت كه گوينده و به كار گيرندة زبان عادي بـه معنـاي اوليـة واژگـان                    بنابراين مي 
ه زباني چنـد بعـدي نيـاز دارد و بـه معنـاي قاموسـي هـر                  نيازمند است ولي شاعر و اديب ب      

در . افزايد تا به زباني اديبانه و شـاعرانه دسـت يابـد             ي را نيز مي   ياي، معناي ضمني و آوا      واژه
زبان ادبي ساختارهاي غير متعارف وجود دارد و معمولاً هنجارهاي عـادي و معمـولي زبـان                 

ه        « :فرمايـد   آن كريم مي  شود به عنوان مثال خداوند در قر        رعايت نمي  ثلاًَ قَريْـ و ضَـربَ االله مـ
كانَت آمنَه مطمْئنَّه يأتيها رِزقُها رغَداً منْ كُلِّ مكانٍ فَكَفَرتَ بِاَنعْمِ االله فَاَذاقَها االله لباس الجْوع                

كـه از   » لبـاس الجـوع   «در اين آيه خداوند متعال      . )112/نحل. (»و الخَْوف بمِا كانُوا يصنعَونَ    
بر خـلاف اسـتعمال متعـارف در        » اذاق«ها است را به عنوان مفعول به فعل           مقولة پوشيدني 

   .دهد رديف امور چشيدني قرار مي
و يـا حـافظ     » گوشم شنيد قـصة ايمـان و مـست شـد          «: گويد  چنين وقتي مولانا مي    هم

ختارهاي غير معمول و غيـر   ما با سا،»شعر خونبار من اي دوست بدان يار رسان   «: سرايد  مي
نـوردد تـا از       اصولاً زبان ادبي و شاعرانه معاني خـاص را در هـم مـي             . متعارف زبان مواجهيم  
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 زيرا اگر تعابير محدود بـه       .زبان ادبي بستر و گسترة صور خيال است       . ي بگريزد يمستقيم گو 

  .)192 :، ص10 (»گردد روح مي حقيقت باشد زبان خشك و بي
 را بـر   دعاها از نوع زبان ادبي است و تنها اين زبان است كه محتواي              ها و ذكر  اهازبان دع 

 با جمال و جلال مطلق و محبوب و معـشوق بـه   ذكرها و دعاهادر  ) ع(تابد زيرا معصومان    مي
چـه در   نمود كـه آن   لذا مقام خطاب و خطيب و مخاطب اقتضا مي .اند  راز و نياز مشغول بوده    

  .المعمور ادب داشتند را به زبان آورند و بيتخانة سر و نگارخانة عشق  نهان
دهـد سرشـار از        كه بخش قابل توجهي از ادبيات ديني ما را تشكيل مـي            ذكرها و   دعاها

، موسـيقي   دعاهـا ت ظاهري عبـارات     أهاي ادبي و معاني ثانويه است و هي         صور خيال و آرايه   
 ـا كـاملاً متفـاوت   ه ـ ها و معاني حقيقي و مجازي آن ها، حروف و نحوة تلفيق آن     واژه ا زبـان  ب

  .احاديث است
  ذكرها و دعاهااسلوب . 3. 3

كه فكر و انديشه متعلـق بـه          چه آن  .بخشد اسلوب است    را امتياز مي     چه انديشة آدمي   آن
. هـستند » الانـسانُ حيـوانٌ نـاطقٌ   «همة مردماني است كه داخل در حيطة تعريـف مـشهور      

كنـد زيـرا بـه         خلاق را از ديگران جدا مي      اسلوب علامت انحصاري است كه هنرمند مبدع و       
ي است كه در دسترس عموم قرار دارد و نويـسندگان عـادي             يافكار نظير اشيا   «1تعبير بوفن 

خـارج كننـد و       توانند آن را از رديف امـوال عمـومي          اما نمي . توانند به آن دست يابند      هم مي 
تواننـد بـه وسـيله     ه مـي تحت تملك خود در آورند بلكه فقط هنرمندان خلاق و نوآورنـد ك ـ     

هر مقداري از افكار را كه لازم دارند براي خود انتخـاب كـرده و حـصار انحـصاري      » اسلوب«
اي در    ها را بـه گونـه       توانند افكار و انديشه      هنرمندان مي  ).82: ، ص 12(»گرداگرد آن بكشند  

علامـت  ها خارج نشود زيرا هـر چيـزي كـه            تملك خود درآورند كه هرگز از دايرة تصرف آن        
الاَُْسلُوب «اند    آن اوست به همين خاطر گفته      شخصيت هنرمندي بدان زده شود از      انحصاري

  .)56 :، ص13 (يعني اسلوب دقيقاً همان شخص صاحب اسلوب است» هو الرَّجلُ نَفسْه
 دكتر محمد فاضلي همة آن تعاريف را .تعاريف گوناگوني رسيده است» اسلوب«در مورد   

الاسلوب هو الطريقه الّتي يأخُْذُها الْفَناّنُ و الاديب لبيـانِ          « : مع نموده است  در عبارت زير ج   
: ، ص 16 (اَفكارِ هما و مايجولُ في نَفسْهمِا من المْعارِف و العْواطف و الْانفعالات و اْلابتـداعات              

 افكـار، باورهـا،   اسلوب شيوه و روشي اسـت كـه هنرمنـد و اديـب بـراي بيـان                : يعني .)298
ي كــه در ذات و ضــميرش خلجــان دارد از آن اســتفاده يهــا ثرات و خلاقيــتأاحــساسات، تــ

  .كند مي
ثير در نفـوس    أاز اسلوب علاوه بر مطالب فوق قصد و ميـزان ت ـ             در تعريف احمد هاشمي   

  .)43 :، ص28 (مخاطبان نيز لحاظ شده است
 بلاغي فقـط در قلمـرو جملـه و          اسلوب از جمله موضوعاتي است كه انديشمندان علوم       «

انـد و تنهـا       هـاي بـديعي بـدان پرداختـه         چنين اشكال بيـاني و آرايـه       اجزا و عناصر آن و هم     
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عبدالقاهر جرجاني است كه در مبحث تفاضل كلام و تبيين اعجـاز قـرآن كـريم عـلاوه بـر                     

ل نقـد  يكـه مـسا    توجه به ايـن                با  . كلام نيز پرداخته است   » نظم و سياق  «ل ياد شده به     يمسا
 -يختل زبـان شـنا    يشـود بلكـه مـسا       وم بلاغي محدود نمي   ادبي در عصر ما تنها به حوزه عل       

ي را نيز در بر گرفته است شايسته است ارباب نظر به ايـن مقولـه           ختي و زيباشنا  ختشنا  روان
  .عنايت خاصي مبذول دارند

فراتـر از حـدود و حـوزة           مقـامي ) ع(دعا و ذكر به ويژه براي معصومان         جا كه مقام   از آن 
» فنـاء « و   »لقـاء  «،»شـهود  «،»عـشق «كه مقام دعا مقام    عقل متعارف است و با توجه به اين       

گردد تاب بيان حالات آنـان        كه بر مدار استنتاجات عقلي و منطقي مي          است،  اسلوب علمي   
 زيـرا   ،رديابند را ندا     حقيقي حضرت حقند و در دعا و ذكر به بارگاه وصال بار مي             انشقاكه ع 

شـود    يابد و رسم عقل بركنده مـي        در اين مقام كه به تعبير مولوي دولت عشق حاكميت مي          
كند كه زبان و اسلوبي ديگر بـراي مناجـات بـا آن     اقتضا مي» عشق آمد و رسم عقل بركند   «

هاي انديـشمندان    بندي تقسيم كه در  از آن اسلوب چنان   . معشوق محتشم به كار گرفته شود     
ت، به اسلوب ادبي و جمالي، كه سرشار از عاطفـه و احـساس و تـصوير اسـت و                    نيز آمده اس  

 در اين اسـلوب     .شود  دامنة صور خيال و عواطف در آن بسي گسترده و فراخ است، تعبير مي             
آميزد و از كانون عاطفه يعني قلب به مخاطب           انديشه با صور لطيف و شورانگيز خيال در مي        

  .گردد عرضه مي
  ذكرها و دعاهار در آفاق تعبي. 4. 3

 .اسـت كه مردمند، خداونـد     آنان   برخلاف روايات ) ع( معصومان يذكرها و   اهادعمخاطبِ  
 لذا الفاظ و اساليب بيان به تبع معاني         ،گفتند  آنان از ژرفاي عقلشان با معبود خود سخن مي        

  .شود ترين اندازة ادبي ادا مي در عالي
 در افق وصال و سراپردة حـضور جانـان          وشقانه   زباني عا  ذكرها و   دعاهازبان  جا كه    از آن 

تابد به همين دليل زبان مجاز        ادا شده است قوالب عرفي ملكي، آن مفاهيم قدسي را بر نمي           
هـاي شـهودي      كه در ادبيات عارفانه عربي و فارسـي نيـز داسـتان تجربـه               چنان ،شود  باز مي 

زادة آملـي و       حـسن  ،اي   قمشه  الهي ، مولوي ، ابن عربي  ، ابن فارض  ،چون حافظ    عارفان بنامي 
 در چنين حالتي بـه   ،ي از شعر و فراتر از تسامح عرفي ادا شده است          يها امام خميني در قالب   

 الفاظ و عبارات و اقوال كه سفير و مفـسر احوالنـد زيبـا و        ،موازات اهتراز روح و ابتهاج باطن     
تنها سخن از عبارت    « حت  در اين سا  تر ادا    د و باشكوه و بلاغتي هر چه تمام       نشو  ملكوتي مي 

 بلكه سخن در فـصاحت و بلاغـت تعبيـر اسـت، بلكـه       ،پردازي و سجع و قافيه سازي نيست      
دار هستي با بهترين تعبيرات عربي مبين و درج درِّ معني در زيبـاترين    كلام در بيان حقايق   

هـا   آنو رساترين درج صدف عبارت كه نوابغ دهر و افراد يك فـن در فنـون علـوم در فهـم                      
  .)16 :، ص7 (باشد كنند، مي دست تضرع و ابتهال به سوي ملكوت عالم دراز مي
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 در  يـاد شـده   آيـد كـه آثـار         دست مـي  ه  ب) ع( معصومان ي و دعاها  ذكرهاا دقت نظر در     ب
توانـد     دست كم حاصل دو امر مي      دعاهاتفاوت تعابير در    . هاي گوناگون تعبير شده است     افق
  :باشد

سني      اَ«بر اساس كريمة     -1 بـه  ) ع( معـصومان  )110/ءاسـرا (»ياً ما تَدعوا فَلَه الاْسماء الحْـ
فرمودند و با خداوند بـه راز و نيـاز            ي انشا مي  ي حسناي الهي دعا   ياز اسما     هر اسمي  ياقتضا
 طوري از سخن را چه       جمال و جلال   ياسمااز      زيرا در مقام خطاب، هر اسمي      ،پرداختند  مي

  .نمود  حيث سبك و سياق اقتضا ميزاز نظر محتوي و چه ا
در   چـه    االله  باشـد و      الـي   منازل سلوك    در   )ع( معصومان  حال    زبان  چه   ذكرها   و  دعاها -2

سـالك انـشا گرديـده و       سـلوك و احـوال      شيعيان با توجه به مراتب و منـازل           به مقام تعليم 
نمود كـه بـا     را اقتضا ميي هر منزلي از منازل معرفت و هر حال و مقامي دعا و ذكر   بنابراين
  . ديگر احوال و منازل تفاوت داشتيذكرها

 در افق   دعاهابرخي از   . تقسيم نمود » ابتهاج و ابتهال  «توان به دو حوزة       آفاق تعبير را مي   
 در ايـن موقعيـت      ه كـه  وصال و بار يـافتن بـه سـراپرده حـضور جانـان ادا و تعبيـر گرديـد                  

نشيند و برخي ديگر از اين آثار در افق           از با خداوند مي   با روحي مبتهج به راز و ني      ) ع(معصوم
با حال ابتهال بـه مناجـات بـا    ) ع( در اين موقعيت معصومه استفراق و هجران تعبير گرديد 

  .پردازد حضرت دوست مي
 صـحيفة   يدعاهـا برجسته ترين مثال براي آفاق گوناگون تعبير مناجات خمسة عـشر و             

  .منزلي از منازل سلوك استسجاديه است كه هر كدام بيانگر 
   

  صحيفه سجاديهابعاد شكوه تعبير در . 4
 بنابراينضروري ورود به بحث اصلي را تا حدودي فراهم نمود،           هاي     زمينه گذشتچه   آن

 .پـردازيم   ه مصاديقي از آن مـي     ي با ارا  صحيفه سجاديه اكنون به بررسي ابعاد شكوه تعبير در        
 را در اين منظومه معرفت و گلستان عبوديـت كـه            دست كم هفت بعد از شكوهمندي تعبير      

  .توان يافت مي فيض ملفوظ و نور مكتوب است 
  شكوه واژگاني. 1. 4

 زيرا هـركلام از چنـد واژة مـستعمل و           ،ترين عنصر در تشكيل كلام است       اساسي» واژه«
دنيـاي واژگـان و     . گيـرد  شوند، شكل مـي     دار كه براي هدف خاصي كنار هم چيده مي          معني

  .ها ييرموز، اسرار و زيبا ق، لطافت،يي است سرشار از دقايفاظ دنياال
كنـد   به شاعران توصيه مـي  » استفان مالارمه «جاست كه    اهميت واژه در زبان ادبي تا آن      

 با در نظـر گـرفتن هيـأت        ،انتخاب واژه در رساندن پيام    » ابتكار عمل را به واژه بسپاريد     «كه  
ي كـه واژه    ا  هـا و معـاني حقيقـي و مجـازي          تلفيق آن ظاهري و موسيقي آن، حروف و نحوة        



   شكوه تعبير در صحيفة سجاديه

  

13
 شـكوه و   زيـرا اديـب و شـاعر   ،ديب و شاعر اسـت ليت مهم يك ا  ؤو را دارد؛ مس   ها فيت آن رظ

 چه نـزار    چنان ،آورند  كنند و جهان را به تسخير خود در مي          خلق مي به كمك واژه    ي را   يزيبا
  .ددان ها مي قباني سرودن شعر را تسخير جهان به كمك واژه

 واژگان اين كتاب كه حديث تمنـاي        ، رستاخيزي عظيم از واژگان است     صحيفه سجاديه 
كـه در اوج      يكي اين  ؛وصال و نغمة تماشاي جمال حضرت دوست است سه ويژگي مهم دارد           

  .ط فصاحت نباشديز شرايتوان يافت كه حا اي را نمي اي كه هيچ واژه  به گونه،فصاحت است
وجود عيني و خارجي قرآن حكيم و       ) ع(ن نكته ظريف كه امام    كه با توجه به اي     ديگر اين 

 به طور مثـال آن حـضرت   ،ها در گفتار و نوشتار آن حضرت صبغة قرآني دارد  است واژه   بليغ
قْ فـي رجـاء           : فرمايد  در دعاي بيستم از صحيفة سجاديه مي       اَللّهم اخْتم بعِفوك اَجلي و حقِّـ

 كه با يكـديگر    علاوه بر اين  » اجلي و املي  «شود دو واژة      حظه مي چه ملا  چنان. رحمتك اَملي 
. باشـند   برگرفته از فرهنـگ واژگـاني قـرآن مـي          ،جناس مختلف لاحق دارند    و سجع متوازي   

در قاموس عرب وجـود     » منيتي و اُمنيتي  «هاي ديگري نيز مثل       بدين معني كه اگر چه واژه     
 باشدنده شكل آهنگين كلام و در بردارنده نكات بديعي تأمين كن حدي نيز دارد و اي بسا تا

مخاطب اصلي قرآن است و كلامش نيز قرآن ) ع(امامجا كه     از آن  اما ولي صبغة قرآني ندارد؛   
  . واژه در سخنانش رنگ قرآني داردبنابراين،باشد  صاعد مي

مـوع  تـوان از مج     اي كـه مـي       به گونه  ، تنوع است  صحيفه سجاديه سومين ويژگي واژگان    
  . اين كتاب قاموسي ارزشمند فراهم آورديدعاهاهاي موجود در   واژه

   شكوه ساختاري. 2. 4
دار چنـد واژه بـراي ابـلاغ          مقصود از ساختار همان جمله و كلام است كه از پيوند معني           

ها بر كليت متن نيز سـيطره دارد و بـا توجـه بـه                 قوانين حاكم بر واژه   . شود  پيام تشكيل مي  
چه سـخنور يـا       چنان ،ي سخن و سخن زيبا دارد     يتار جمله نقش محوري در زيبا     كه ساخ  اين

ي و شــكوهمندي را رعايــت كنــد ولــي در ي معيارهــاي زيبــاا،هــ نويــسنده در گــزينش واژه
ر معيارها به ويـژه مقتـضاي   يبندي دقت، هماهنگي، توازن و حركت آرام و موزون و سا      جمله

نخواهـد   شـكوهمندي     سـخن او ارزش و اعتبـار         ،حال را مورد عنايت و رعايت قـرار ندهـد         
اند در دو      بيان نموده  ،معيارهايي كه انديشمندان علوم بلاغي دربارة ساختار و تركيب        . داشت

چه در اين بحث اهميت      آن. بخش فصاحت و بلاغت گرد آمده و در كتب بلاغي موجود است           
در  . با مقتضاي حال اسـت    دقيقاً مطابق  صحيفه سجاديه دارد آنست كه ساختار و تركيب در        

 مـساوات، احـوال      و  ايجـاز، اطنـاب    ، تـأخير   و  قصر، تقديم   و  وصل ،شده مباحث فصل   اثر ياد 
شـود، بـه      هايي از خبر و انشا كه به ساختار مربـوط مـي             چنين جنبه  مسند و مسنداليه و هم    

  .زيباترين شكلش وجود دارد
خـود را بـه        در اوج ايجاز تـذلل     در مناجات ابوحمزة ثمالي   ) ع(عنوان مثال امام سجاد   ه  ب

  .  و ما خَطَريما اَنا يا رب. دارد خداوند متعال بيان مي
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بك عرفتك و انت دللتني عليك و دعوتني عليك         «: شاهد ديگر زيبايي ساختاري عبارت    

از مناجات ابوحمزة ثمالي است كه در آن جملات فعليه و اسميه بـا           » و لولاانت لم ادرما انت    
آمـده و    در جملة اول صنعت حـصر بـه روش تقـديم          . ندا  كنار هم قرار گرفته    لطافت خاصي 

و در جملـة دوم مـسنداليه در قالـب ضـمير          . جمله نيز فعليه است كه حكايت از تجدد دارد        
جمله بـه   » و ما امرنا الا واحده    «علاوه بر اين با توجه به آيه        ،  است  ميآمده كه خود نكته مه    

را بـا   » انت دللتني عليك  «گاه عبارت     ثبوت دلالت نمايد و آن     صورت اسميه آمده است تا بر     
تـر تأكيـد و بدرقـه نمـوده اسـت و             به زيبايي هر چه تمـام     » لولاانت لم ادرما ما انت    «جملة  

) ع( مأثوره از امام سـجاد     يذكرها و   دعاها در مورد بقية متون      جريان اين بعد از شكوه تعبير     
كنـد   بر آن سروران سخن واقف مي) ع( ان اميرالمؤمنين بي صدقه  ب ي را   دل هر خوانندة بيدار  

الا وانّ اللسان بضعة من الانسان فلا يسعده القـول اذا إمتنـَع  و لا يمهلـه                  « :جا كه فرمود   آن
زبـان  «: يعني» النطق اذا اتسع و انا لامراء الكلام و فينا تنشبت عروقه و علينا تهدلت غصونه              

هرگاه آمادگي در انسان نباشند زبان هم ياراي نطق ندارنـد             ميپاره گوشتي است از پيكر آد     
همانـا مـا فرمانروايـان سـخنيم؛ ريـشه          . دهد  و به هنگام آمادگي، نطق و گفتار مهلتش نمي        

، 27 (»هايش بر ما سايه افكنده است       درخت سخن در زمين وجود ما استوار گرديده و شاخه         
  .)354: ص
   ييشكوه آوا .3. 4

سـازي زبـان نقـش         كه در برجـسته    صحيفه سجاديه د شكوه تعبير در     سومين بعد از ابعا   
حاصل نوعي پيوند خاص ميان حـروف       » آوا و آهنگ  «. شود  مربوط مي » آوا«بسزائي دارد به    

 همـس،  يك واژه است در اين خصوص صفات حروف اعم از صفات اصلي و فرعي مثل جهر،               
 كـه در توليـد حـروف دخيلنـد و           ، صفير، قلقله، تكرير، لين و غيـره و مخـارجي          ةشده رخاو 

هاي معنوي حـروف از اهميـت ويـژه برخوردارنـد عـلاوه بـر                چنين برخي ديگر از ويژگي     هم
ها نيـز عناصـري هـستند     ها و جناس چه ذكر شد نحوه پيوند كلمات در درون كلام سجع         آن

  .كه در توليد آهنگ تأثير بسزايي دارند
اي  به گونه تأثير دارد  آنيدعاهاقرائت آوا و  بر نحوه ،صحيفه سجاديه تفاوت آفاق تعبير    

طـور كـه    طلبـد همـان    قرائت، آهنگ و موسيقي خاصـي را مـي    افقي در   دعاهايك از    كه هر 
اي    به همين دليل قاريان قرآن براي هر آيه و سـوره           ؛ها و آيات قرآن كريم چنين است        سوره

و معنـايي آيـه باشـد،       آهنگ و دستگاه موسيقايي خاصي را كه متناسب بـا فـضاي درونـي               
له در مورد شعر نيز صـادق اسـت بـه همـين دليـل مـشاهده                 أچه اين مس   چنان. گزيند  برمي
هاي مختلف اجرا     هاي گوناگون و در دستگاه     كنيم غزليات حافظ و ديگر شاعران با آهنگ        مي
  .دنشو مي

   شكوه عاطفي. 4. 4
   زيرا اين آثار ؛ همراه استرهاذك و دعاهامواره با ـهايي است كه ه ه از جمله مقولهـعاطف
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دعاها با الفاظي فـصيح  « .شود جوشد و بر زبان جاري مي ارزشمند از كانون عاطفه و قلب مي 

هايي ژرف و بـاز      نفوذ، مضمون با  هايي جذاب و     بار، تركيب    هيجان وهايي حساس     واژه و بليغ؛ 
تواننـد دل را بيـدار       وبي مـي  است كه به خ       در دعاها آفاقي از تعبير پديد آمده        ... .هم ژرف، 

ت را  رفعال سازند و اعماق فط      ميكنند و شور دروني انسان را برآشوبند و شعور ناب را در آد            
به هيجان آورند و روح را صيقل دهند و ديوارهاي محدود كنندة وجـود را فـرو ريزنـد و بـه                 

تعـالي و جهـت   اي صـحيح و سـالم    انسان صلابت دهند و به انديشه و عمل انساني به گونـه      
 و دعاهـا هـاي عواطـف و احـساسات در         هـا حاصـل مـوج       همه ايـن   .)217: ، ص 9(» بخشند
جـدايي    اي  جزا آهنگ و عاطفه     رتوان گفت دو عنص    ست و به همين دليل است كه مي       ذكرها

يابـد كـه      چنان تقـرب مـي     در فضاي عواطف و احساسات؛ عبد سالك آن       . ندستهناپذير دعا   
 از ايـن    صـحيفه سـجاديه   . پـردازد    و با خداي خود به راز و نياز مـي          گشايد حتي زبان ناز مي   

هـاي عبوديـت بـه تحفـه          جهت نيز شكوهمندترين است زيرا روح عرشي امام كه بـه كرانـه            
  .كند ادا ميبه زيبايي  كه حكايت دل را هچنان لطيف شد است آن  سكينه الهي نايل آمده

   شكوه معاني ثانويه. 5. 4
ر زبان ادبي خروج از هنجارهاي عادي زبان به اقتضاي حـال و مقـام            يكي از وجوه هنر د    

 در معنـي و اهـداف بلاغـي ديگـر صـورت               به قصد تأثير در مخاطب و مبالغة       است كه قطعاً  
 قيامـت     طور مثال وقتي قرآن كريم شگفتي هر چه بيشتر آدميان را در عرصـة             ه  ب.  گيرد مي

ما لهـذا   «:فرمايد  برد و مي    كار مي  هب استفهام را ب   به هنگام مشاهده نامه عمل بيان كند اسلو       
 ايـن اسـلوب تعجـب را اراده         و از ) 49/كهـف (»  الا احصاها  ة و لا كبير   ةالكتاب لا يغادر صغير   

افزايـد و     اين شيوه از بيان كه در زبان ادبي كاركرد فراواني دارد بر شكوه زبـان مـي                . كند  مي
تـوان يافـت كـه      موارد فراوانـي مـي  فه سجاديهصحي با جستجو در  .گردد  مايه زيبايي آن مي   

 كار رفته است و اين شيوه هرچه بيشتر بـر شـكوه تعبيـر افـزوده                هعبارت در معناي ثانوي ب    
   :مثلاً. است 

 ـاين استفهام در  ،)16دعاي  ( »فمن اجهل مني يا الهي    «  كـار ه عبارت در معناي ثانويه ب
  .رفته است و به معناي انكار و نفي است

جـا   اينخبر در  .)12دعاي  (» ا ذايا الهي واقف بباب عزك وقوف المستسلم الذليل        فها ان «
  .باشد كار رفته است و به معناي استرحام ميه در معناي ثانوي ب

عبارت حصر بـه روش تقـديم       اين  در   )21دعاي  (» وبيدك يا الهي جميع ذلك السبب     «
  .وجود دارد

اسـتفهام در    )53دعاي  (» !رتّ بنفسي؟  اجترأت عليك و اي تغريرٍ غ      ةاي جرأ ! سبحانك«
باشـد و بـه نـوعي         كار رفته و به معناي تعظيم و تهويل مي        ه   در معناي ثانوي ب    فقره نيز اين  

  .اظهار تحسر و ندامت است
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   شكوه بياني. 6. 4

 مقـصود مـا از      .شكوه بياني آن اسـت     ؛صحيفه سجاديه بعد ديگر از ابعاد شكوه تعبير در        
 آن در علوم بلاغي است كه يك پيام از رهگذر صور خيال در اين علم بيان معناي اصطلاحي

 و كنايه مشخص زبان     ، مجاز صور خيال اعم از تشبيه    . شود  به اشكال گوناگون ادا و تعبير مي      
نيـاز    هيچ اديبي از تشبيه بـي     « :ادبي است به همين دليل مبرد و ابوهلال عسكري معتقدند         

قلمرو آن در زبان ادبـي بـه حـدي گـسترده اسـت كـه                و يا مجاز كه      .)31: ، ص 5 (»نيست
، 2 (اند كه بيشتر استعمالات زبان مجـاز اسـت   بسياري از محققان پيشين بر اين عقيده بوده    

 ابلـغ  الكنايـةُ : اند طور كنايه كه آن را رساتر از تصريح دانسته و گفته        همين .)447: ، ص 2: ج
  .من التصريح

زادة     كـه بـه تعبيـر علاّمـه حـسن          ييذكرها و   دعاها ويژهه  ب) ع(ادبيات قرآن و اهل بيت    
 از صور   ه آكند )171 :، ص 8 (آملي هر كدام مقالة علمية پيغمبر يا امامان عليهم السلام است          

 بـا وجـود     ذكرهـا  و   دعاهـا البتـه در    . باشد  مي) ع(خيال متناسب با ساحت قدسي معصومان     
وسـيعي   نايه در اين آثـار قلمـرو      شود ولي مجاز و ك      يافت مي تشبيه  اسلوب جمالي به ندرت     

  .دارد
  .باشد هاي زير مي  نمونهصحيفه سجاديهشواهدي از صور خيال در 

 ،باشد  مجاز مرسل به علاقه جزئيه مي     » رقابنا«). 5/2دعاي  (» و اَعتقْ رِقابنا منْ نقمْتك    «
، 11(»و مـن المجـاز هـذا الامـر فـي رقـابكم و فـي رقبتـك                 «: گويـد   كه زمحشري مي   چنان
   ).172 :ص

عبـارت  اين  در   )31/6دعاي   (» الخطايا ازمةُهذا مقام من تداولته ايدي الذنوب و قادته         «
اسـتعارة  » ازمـه «بـه قرينـة مانعـة       » الخطايـا «و واژة   » ايدي«به قرينة مانعة    » الذنوب«واژه  

 ـ » تداولتـه «استعارة تخييليه و واژة » ذنوب«براي » ايدي«باشد و اثبات    مكنيه مي  راي نيـز ب
  . )392 :، ص22 (باشد ترشيح مي استعارة مكنيه مفيد

 واژة  جـا   در اين  .)42/7دعاي  (»اجعلنا ممن يعتَصم بحبله    اله و  اللهم صل علي محمد و    «
باشد بدين شكل كـه عهـد و ميثـاق و سفارشـات               مجاز است و استعارة مصرحه مي     » حبل«

  .به حبل تشبيه شده است) ص(پيامبر اكرم
كنايـه از تـرجيح حـسنات و       » ثقل ميزانـه  «عبارت   .)42/19دعاي   (»ثقل ميزانه  و   . ...«

  .تكثير خيرات است
هماننـد  » جـنن العافيـه   «عبـارت نـوراني      )43دعاي   (»فيه جنن العافيه    و البسنا  … «

  .تشبيه شده است» جنن«به » عافيه«باشد يعني لجين الماء اضافة مشبه به مشبه مي
و » نهـاره « بـه    »لايـشهد «سـناد    ا » ولاليله بتفـريط   بغفلةٍ علينا    حتي لا يشهد نهاره    ... «

  .سناد به زمان و مجاز عقلي استااين عبارت نوراني  در» ليله«
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عبارت كنايـه از بـه ضـعف و شكـست كـشاندن              .)27/5دعاي  ( »واقلم عنهم اظفارهم  «

  .دشمن است
   شكوه بديعي. 7. 4

 يـاد شـده   اثـر   .  شكوه بـديعي اسـت     جاديهصحيفه س بعاد شكوه تعبير در     اآخرين بعد از    
هـاي عرضـي     ييز زيبا ي حا ،ها   به دليل برخورداري از آرايه     ،هاي ذاتي و دروني    ييعلاوه بر زيبا  

 و  دعاهاي است كه در     يها  ترين آرايه   سجع، جناس، طباق و مراعاه نظير از عمده       . باشد  نيز مي 
هاي ادبي موجود در صـحيفه       ز آرايه ي ا يها  اكنون نمونه .  اين كتاب به كار رفته است      يذكرها

  .گردد مي  هينوراني ارا
»        و لا تمس و لا تجس و لا     «هاي   در اين عبارت نوراني واژه     »سبحانك لا تحس لا تحـس

 و لا تمس با يكديگر جناس مختلف لاحق و سجع متوازي دارند »تجس.  
ن دو واژة نهيض و مهـيض سـجع          ميا جا در اين  »ترد به النّهيض و تجبر به المهيض      ... «

  .متوازي و جناس مختلف لاحق نهفته است
يـرحم و   «هـاي   واژه در ايـن فقـره       )46/1دعـاي    (»يا من يـرحم مـن لايرحمـه العبـاد         «

  .با يكديگر طباق سلبي دارند» لايرحمه
ميـان   در اين فراز     )49/7دعاي  (»وكم من باغ بغاني بمكائده و نصب لي شرك مصائده         «
  . سجع متوازي و جناس مختلف لاحق وجود دارد» ائده و مصائدهمك«هاي  واژه

  
  گيري نتيجه. 5

 أيَهـا النـاس     ..." : در مطلع خطبة تاريخي در مجلس يزيـد فرمودنـد          خود) ع(امام سجاد 
            و هوالْفَصاحه والشَّجاع هماحوالس لْمْو الح لْمْطينا الععٍ اُعبِتّاً و فُضّلْنا بسطينا سفـي    اُع ه المْحبـ

  ."...قلوبِ المؤمنينَ
امام در آغاز اين خطبه فصاحت را به عنوان يك امتياز و عطية الهي در كنار علم، حلـم،                   

گونـه كـه جنـاب ميردامـاد        همـان  بنابراين، ،دهد  سيادت، شجاعت و محبت مؤمنان قرار مي      
گونـه    ذاتـي ايـن    دو عنـصر  » ت و بلاغت  محك«؛  ه كه هاي معجزة قولي فرمود    پيرامون ويژگي 

 ،ي انسان كـاملي جوشـيده     يشيدا   ي و دل  ي كه از سينة سينا    صحيفه سجاديه و   سخنان است 
چه از مصاديق شكوه تعبير در صحيفة        آن و   ).321: ، ص 21(رشار از حكمت و بلاغت است     س

اسـت و حـق مطلـب زمـاني ادا          شكوهمندي  از انبوه   اندكي     تنها نمونه  ،ذكر گرديد سجاديه  
 استخراخ شود و در دسترس افهام و افكـار مـشتاقان            شكوه تعبير از آن   مصاديق  شود كه     مي

  .قرار گيرد) ع(علوم اهل بيت
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